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به مقصد ونزوئلا
براى سفر به ونزوئلا به ویزا احتیاجى نیست، چون 
ما لغو روادید هســتیم و تا هجده روز ســفر بدون ویزا 
مانعى ندارد. پرواز اول ما از ایران به استانبول و حدود 
سه ساعت و نیم بود و به دلیل 2 ساعت تأخیر و فاصله 
شش ساعتى با پرواز بعدى مان، حدود هشت ساعت 
طول کشید تا ما پرواز بعدى را سوار شویم. از آنجا که 
تعداد زیادى ایرانى با پاسپورت غیر ایرانى بارها براى 
این که بتوانند از ونزوئلا بگذرند و به آمریکا بروند بارها 
اقدام کرده بودند در فرودگاه نسبت به هر ایرانى اى که 
مى دیدند حساس بودند. ما از طریق ترکیه سفر کردیم 
چــون بین قطر، عمارات و ترکیه تنها انتخابى بود که 
هم از نظر مسیر بهتر بود هم چون سفر طولانى است 
و چند وعده  غذا را در راه بودیم پرواز اسلامى انتخاب 
مناســبى براى ما محسوب مى شد تا بتوانیم غذاهاى 
آن را بخوریــم. مــا دو نفر از تهران بودیم که قرار بود 
استانبول یک دوست دیگر به ما بپیوندد و همراهمان 
بیایــد، امــا ممنوع الورود به آمریکا بود و چون پرواز ما 
از آمریــکا عبور مى کــرد باید مجوز ورود مى گرفت و 
بااین که کارت موفقت پرواز داشــت درنهایت از گیت 
آخر خارجش کردند و فرودگاه استانبول اجازه سفر به 
او ندادند. ما سوار هواپیما شدیم. 13 ساعت پرواز ما تا 
هاوانــا، اولین مقصد هواپیماى ترکیه بود. مقصد پرواز 
ونزوئلا بود، اما هواپیماى ترکیه تقریبا دو سه پرواز را 
یکى کرده بود و هم به مقصد هاوانا از استانبول مسافر 
داشــت و هم از هاوانا به مقصد ونزوئلا مســافرگیرى 
مى کرد. در هاوانا قاعدتا نباید پیاده مى شــدیم، اما به 

دلایل قوانین امنیتى کوبا براى بازرســى دوباره ما را 
پیاده کردند بعد از یک ساعت این بار هواپیما به مقصد 
خود کاراکاس از زمین بلند شــد. حدود 3 ســاعت و 
نیم بعد به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رســیدیم و سفر 
حدودا 30 ساعته ما به پایان رسید. بارهاى مسافران را 
معمولا چند بار و خیلى شدید بازرسى مى کنند. در پرواز 
یک فرم دادند که در آن باید خیلى دقیق درباره محتواى 
وســایلمان مى نوشتیم، این البته چیز ویژه اى نیست و 
خیلى از کشــورها این قانون را دارند. براى مثال اگر 
بیشتر از ده هزار دلار همراهتان دارید باید اظهار کنید، 
اما اینجا کمى دقیق تر بودند. مثلا اگر داروى شخصى 
همراه داشــتیم باید نوع و تعداد آن را هم در فرم ذکر 
مى کردیم و وقتى به مقصد رسیدیم وسایل را بازرسى 
و با فهرســتى که نوشته شده بود تطبیق دادند. اقامت 
مــا در هتلى پنج ســتاره بــود و به این خاطر که براى 
همایش آمده بودیم استقبال خوبى از ما شد. ساختمان 
هتل سال ها متروك مانده و حالا کمى به آن رسیده اند. 
ازنظــر امکانــات هم نه خبرى از حوله و دمپایى بود نه 
حتى آب کافى داشــت، حتى خبرى از تلویزیون هاى 
بــزرگ و روز دنیا نبود و همان تلویزیون هاى کوچک 
قدیمى در اتاق ها روى یک میز جا خوش کرده بودند، 
اما کم کم امکاناتى مثل آب و دستمال کاغذى و حتى 
اینترنت که موقع ورود ما فقط در لابى هتل بود بیشتر 

شد و به تراس و سالن همایش هم رسید. 

در دل ونزوئلا
چه قبل از این که برســیم چه در خود این کشــور 
همه درباره امنیت به ما هشــدار دادند. اگر شــما خیلى 
تیپ بزنید و بیرون از خانه بروید، یک هدف متحرك 
هســتید. اگر موبایلتان را زیــاد در خیابان و فضاهاى 
عمومى دستان بگیرید یک هدف متحرك هستید. حتى 
یکى از دوســتان ایرانى ما که اینجا حضور دارد تأکید 
کرد که چند دلارى همیشه در جیب تان باشد و وقتى 
بیرون از خانه خفت گیر سر راهتان قرار گرفت، سریع 
آن را بدهید تا بروند که خطرى برایتان نباشد. امنیت 
کل کشور و تسلط دولت روى اوضاع کامل است، اما 

امنیت فردى خیلى متزلزل شده و خطر زیاد است و همه 
دائما در حال هشدار دادن هستند. ما از روز اول هر بار 
براى گردش از هتل با ماشین خارج شدیم یک ماشین 
اســکورت دنبالمان بود، حتى وقتى که با اتوبوس در 
شهر بودیم یک نفر اسکورت با موتور همراهمان بود 
و هر چراغ قرمزى که مى رســیدیم آن را سبز مى کرد 
تا ما سریع عبور کنیم، شاید به نظر ما کمى زیاده روى 
باشد اما این احتیاط ها ازنظر خودشان لازم بود. اینجا 
کت و شلوار پوشیدن هم خطرناك است چون نسبت 
به هواى گرمى که دارد وقتى کسى کت پوشیده باشد 
در نظر بقیه قشــر مرفه اســت. در ونزوئلا تورم خیلى 
زیاد اســت مثلا یک اســکناس که قبلا با آن ماشین 
مى توانست خرید، حالا با جمع همان اسکناس با چند 
اسکناس دیگر در نهایت یک قهوه دستتان مى دهند. 
این تورم وحشــتناك، خیلى جنبه هاى مختلفى داشته 

مثلا بیکارى آن قدر زیاد است که تا حد زیادى دزدى در 
همه جا وجود دارد یا شما در شهر همه جا صف مى بینید، 
از صــف جلوى گوشت فروشــى گرفته تا بانک تقریبا 
همه جا آدم ها در نوبت ایستادند و نیروهاى امنیتى هم 
همه جا حضور دارند تا بعد از پایان کار به بســته شــدن 
آنجا کمک و از آشــوب جلوگیرى کنند. این صف ها 
ظاهرا براى این اســت که بعضى جاها محصولات را 
باقیمــت دولتى و کمتر عرضه مى کنند، اما صف تنها 
چیــزى نبــود که در برخوردمان با شــهر آن را لمس 
کردیم به محض اولین ورودمان به شــهر و خیابان ها 

بوى خیلى بد و تندى به دماغمان خورد و تقریبا همیشه 
وجود داشــت و یک روز که باران گرفت کمى شرایط 
بهتر شد. شهر اما چهره جالبى هم دارد مثلا گرافیتى 
یکى دیگر از چیزهایى است که در شهر زیاد به چشم 
مى خــورد. طرح هایى با مفاهیــم اعتراضى و انقلابى 
تقریبا هرجایى که چشم مى گردانیم وجود دارد. جامعه 
ازنظر سیاسى هم نکات جالبى دارد. طرفداران مادورو 
بیشــتر قشر متوســط رو به پایین و طرفداران گوایدو 
قشــر مرفه به بالا هســتند. ما دریکى از راهپیمایى ها 
شــرکت کردیم. از منطقه پایین شهر حرکتمان شروع 
شــد که پر از جمعیت و همه طرفدار مادورو بودند بعد 
که به ســمت قســمت مرفه نشین و طرفداران گوایدو 
رفتیــم خیلى خبــرى از جمعیت نبود. من با هر آدمى 
که این سمت صحبت کردم همه انگلیسى بلد بودند و 
دکتر و مهندس بودند، اما تقریبا بین طرفداران مادورو 
کسى نبود که انگلیسى بلد باشد. معمولا قشر مرفه و 
آمریکا دوست به دلیل هزینه اش دنبال یادگرفتن زبان 
رفتــه بودنــد. همان قدر که امیدى به گوایدو به دلیل 
کم بودن طرفدارانش هست وجود ندارد، از آن سمت 
جمعیت طرفداران مادورو بســیار بیشتر، پرانرژى تر و 
بااعتقادتر بودند و علاقه شدیدشــان باعث شده بسیار 
فعال حضورداشــته باشــند. در یک منطقه فقیرنشین 
حتى بچه هاى دبیرستانى هم انقلابى و پرانرژى بودند 
و به نظر همین که مادورو قشــر متوســط و ضعیف 
را دارد یعنــى مى تواند بــا قدرت ادامه دهد. جامعه اى 
چند رگه که پرچم اش گویاى همین ملیت هاى مختلف 
است و از سفیدپوست تا تیره پوست دارد. از جدیدترین 
ماشــین ها تا قدیمى ترین ماشین ها را در خیابان هاى 
پهن و عریض آنجا دیدیم و خیلى خبرى از گدا نبود. 
در منطقه مرفه نشــین یک گدا جلو آمد که انگلیســى 
بلد بود و براى ما که مى دانســتیم اینجا خیلى آدم ها 
انگلیســى بلد نیستند واقعا جالب بود. در مقابل چیزى 
که در شــهر زیاد مى بینید دستفروش هاى ساده است 
مثلا یک نفر که فقط کبریت مى فروشــد یا یک نفر 
یکپارچه جلویش پهن کرده و یک گوجه و چند فلفل 

در یک بسته بندى براى فروش چیده است. 

خبرها چند وقتى مى شود که هرازگاهى نام ونزوئلا را در تیتر دارد. کشورى که گرچه نامش پررنگ 
شده، اما شاید کمتر کسى از فضاى خود کشور و جو حاکم بر آن چیزى بداند. 

حمید غلام زاده، مسؤول NJO جوانه صلح یکى از آدم هاى خوش شانسى است که به دلیل همایش 
جنبش هاى مردمى، چپگرا و ضد امپریالیســتى و ضداســتکبارى، چند روزى مى شــود که به این کشور 
ســفرکرده و براى ما از فضاى کشــورى نوشــته که حالا دیگر صداى آشوب هایش کمتر شده و شهرها 
چهره آرام به خود گرفته است. او از فضاى جامعه اى نوشته که مانند ساختمان ها و برج هایش با این که 
قدیمى اند، اما ســرپا ماندند و زندگى در آنها جارى اســت و بالاى خیلى از ســاختمان ها طرح چشــم و 
ابرویى که به چاوز متعلق است، تکرار شده. از مردم انقلابى و ضد استکبارى که باوجود گذشتن حدود 
پانزده سال از ماجراى ساختن سپر انسانى براى حفاظت از هوگو چاوز هنوز مانند آن زمان هم به چاوز 

علاقه شان را حفظ کردند و هم هنوز استقلال و انقلاب برایشان تنها چیزى است که اهمیت دارد. 
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